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 چھار شنبه ھا منتشر میشود 

 ۸ صفحه 

 ۷  صفحه 

 ۶  صفحه 
 ۶  صفحه 

 ۸  صفحه 

 زندان  اي از بهنام ابراهيم زاده دقأيقي قبل از بازگشت به           نوشته 

 ۴  صفحه 

 اعتصاب کارگران کوره پزخانه هاي ساروقاميش براي افزايش دستمزد         

 بخش سيزدهم          /  عبدل گلپريان              /  مختصری از تاريخ يک دوره   

 ۶  صفحه 

 www.iskraa.net  نشریه کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

 Tel:0046720077654تلفن تماس با ما   

 بهنام رازي
يکي از   "  پشت تپ"اينجا محله  

محله هاي فقيرنشين و محروم شهـر    
ايـن مـحلـه فـاقـد هـر             .  مهاباد است 

گونه امکانات رفاهـي ، آمـوزشـي،          
. اسـت ...  بهداشتي و تـفـريـحـي و             

ساکنان اين منطقه مردمـان شـريـف       
و خــونــگـرمــي هســتـنــد کـه شــغــل              

در اطــلاعــيــه قــبــلــي کــمــيــتــه           
کردستان حزب به اطلاع رسانديم که       
ــاي               کـــارگـــران کـــوره پـــزخـــانـــه هـ

 ۵۰ ســاروقــامــيــش بــراي افــزايــش          

درصد دستمزد دست بـه اعـتـصـاب          
پيشتر کارگران در ازاي پـخـت    .  زدند
 تــومــان    ۵۰۰۰  آجــر      ۱۰۰۰ هــر   

ــد و خــواســت               دريــافــت مــي کــردن

کارگـران اعـتـصـابـي بـراي افـزايـش               
 آجـر    ۱۰۰۰ دستمزد براي پخت هر      

کـارفـرمـايـان     .   تومان بـود   ۱۰۰۰۰ 
 آجـر تـن بـه          ۱۰۰۰ براي پخت هـر       

 تـومـان دادنـد و          ۹۰۰۰ پرداخـت       
کارگران عليرغم عدم رضايـت بـراي         

جمهـوري اسـلامـي بـا يـک             -۱ 
بحران همه جانبه، فـلـج و بـن بسـت              
اقتصادي، استيصال سيـاسـي، حـاد         
شدن بيـسـابـقـه اخـتـلافـات درونـي،               
تضعيف جنـبـش اسـلام سـيـاسـي و              
انزواي بـيـش از پـيـش در مـنـطـقـه                   

از سـوي ديـگـر      . دست بگريبان است 
بر متن گراني و بيـکـاري و فـلاکـت             
شــديــد و بــيــســابــقــه، نــارضــائــي و            
اعتراضات کـارگـران و تـوده مـردم             
گسترش مي يابد و جامعه به سمـت      
يک روياروئي آشـکـار بـا جـمـهـوري               

ايــن  .اسـلامـي سـوق داده مـيـشـود            
شـرايــط تــحـولات زيــر و روکـنــنــده             
انــقــلابــي در جــامــعــه ايــران را بــه                

محتـمـل تـريـن رونـد سـيـر اوضـاع                 
تبديل ميکند و در چشم انـداز قـرار        

 .ميدهد

 

 يکي از محله هاي      " پشت تپ   "اينجا محله 
 فقيرنشين و محروم شهر مهاباد است     

 

اعتصاب کارگران کوره پزخانه هاي     
 ساروقاميش با موفقيت به پايان رسيد    

 قطعنامه درباره تقويت و متعين کردن صف انقلاب         
 مصوب پلنوم چهلم کميته مرکزي حزب کمونيست کارگري ايران باتفاق آرا              

 ۵  صفحه 

 ۵  صفحه 

 ۲  صفحه 

 کانال جديد به کمک شما نياز دارد    

 منصور حکمت  / گفتگو با راديو انترناسيونال        ٦٠  خرداد ٣٠ 

بنا به خبري که از سوي اتـحـاديـه       
آزاد کارگران ايران منتشـر شـده اسـت          

 خرداد شريف سـاعـد   ۱۹ روز يکشنبه  
پناه يـکـي از هـمـاهـنـگ کـنـنـدگـان                   

 هـزار نـفـري و          ۳۰ طومار اعتراضي    
عضو هيئت مديره اتـحـاديـه آزاد بـه             

بـنـا بـه ايـن خـبـر             .  دادگاه احضار شد  
شـريــف ســاعــد پــنـاه روز يـکــشـنــبــه              

 به دادگاه احضار شد     شريف ساعدپناه 
 

بــا نـــزديــك شـــدن مضـــحـــكـــه             
انــتــخــابــاتــي، ســفــر نــمــايــنــدگــان بــه          

" احـراز صـلاحـيـت      " اصطلاح كـانـديـد     
شوراي نگهبان به كردستان هم شـروع      

در چند روز گذشـتـه حسـن      . شده است 
روحاني به سنندج سفر كرده و با امـام    
جمـعـه مـزدور و مـرتـجـع ايـن شـهـر                    

ملاقات كرده اسـت و در        " مجتهدي" 
جلال جلالـي  " يك جلسه خصوصي هم   

ــده   " مــزدور و       "  زاده ــن ــاي ــم ســابــق  "  ن
مجلس، جـيـره خـوار و مـديـح گـوي                
جمهوري اسلامي نيز سخنراني كـرده        

ــه                .  اســت ــذشــت در طــي يــك مــاه گ
قاليباف و مـحـسـن رضـايـي هـم بـه                  

. شهرهاي كـردسـتـان سـفـر كـرده انـد               
تلاش مذبوحانـه ايـنـهـا بـراي ايـجـاد               
ستـادهـاي بـه اصـطـلاح انـتـخـابـاتـي                 

تا كنون سه روز مـانـده بـه روز          .  است
مضحكه انتخاباتي هيچكدام از ايـن       
مزدورها موفق بـه ايـجـاد سـتـاد بـه                 

عـدم  .  اصطلاح انتخابـاتـي نشـده انـد         
ايجاد ستاد و ناتواني كامل اينهـا بـه         
مــنــظــور گــرم نــگــه داشــتــن فضــاي             

نتيجه موقعيتي است كه "  انتخاباتي" 
. جمهوري اسلامي در كردسـتـان دارد     

 
 
 
 
 
 

 نسان نودينيان  

 در حاشيه سفر حسن روحاني، قاليباف                                 
 ! و محسن رضايي به كردستان                       

 جمهوري اسلامي    
 ! جايگاهي در ميان مردم ندارد    

چند روز پيـش شـنـيـديـم کـه در                
رابطه با محکوم نمودن احکـام اعـدام      
در دنيا، قرار است در اسپانيا کـنـگـره     

مـا  .  جهاني عليه اعدام بـرگـزار شـود         
دو جوان زنداني از رجايـي شـهـر کـرج          
اين نـامـه را بـراي هـمـه کسـانـي کـه                    

پيام زانيار و لقمان مرادي از زندان رجايي                                       
 شهر کرج به کنگره بين المللي عليه اعدام                                      

 

 ۲  صفحه 

 ۳  صفحه 

 نامه سرگشاده نيما ابراهيم زاده به دادستان       



 
679شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   

 ۱ از صفحه  
 ۱ از صفحه  

تجربه انقلابات منـطـقـه ايـن        -۲ 
واقعيت را بـيـش از پـيـش تـاكـيـد و                   
برجسته ميكند که انقـلاب تـنـهـا بـا             
حکومتي که ميخواهد سرنگون کنـد     
مواجه نيست، بلکه طيفي از دولتـهـا       
و نيروهاي ارتجاعي، از روبرو و يا بـا     
ظاهرطـرفـداري از مـردم ، بـا پـرچـم                 
نـاسـيــونـالــيـسـم و اســلام مـعــتـدل و                 
دموکراسي و حقوق بشر و غيره و بـا         
هدف کنترل اوضاع بعد از سرنگـونـي      
حکومت و تحريف و عقيم گذاشتن و    
نهايتا به شـکـسـت کشـانـدن انـقـلاب              

 .فعال ميشوند
 
در شــرايــط ســيــاســي ايــران           -۳ 

نيروهاي اپـوزيسـيـون راسـت، نـظـيـر              
سـلـطـنـت طـلـبـان و نـاسـيـونـالـيـســم                    

 -عظمت طلب ايراني، نيروهاي مـلـي   
اســلامــي، ســازمــان مــجــاهــديــن، و          
احــزاب قــومـــي در کــردســـتــان و                  
آذربايجان و خوزستان و سـيـسـتـان و            
بلوچستان، عليرغم تفاوتـهـايشـان بـا          
ــرم                  ــه اه ــد ب ــن ــوان ــت يــکــديــگــر، مــي
دخالتگري و تـاثـيـرگـذاري دولـتـهـاي            
غربي و دولـتـهـاي مـنـطـقـه تـبـديـل                   

 .بشوند
 
تجربه انقلابات مـنـطـقـه بـر         - ۴ 

ايـن واقــعـيــت تـاکــيــد مــيــکـنــد کــه               
ناروشني و ابهام در مورد خواستها و     
مطالـبـات مشـخـص و راديـکـال در               
جامعـه و بـويـژه در نـزد فـعـالـيـن و                      
پيشـروان انـقـلاب يـک عـامـل مـهـم                  

. نافرجام ماندن مبارزات مردم اسـت       
در شرايط انقلابي مبارزه حول بـود و       
نبود حکومـت و عـلـيـه چـهـره هـاي                 
شاخص نظام متمرکز و قطبي خواهـد   
شد امـا نـفـي ديـکـتـاتـوري بـايـد در                   
عرصه هاي مختلف و تا سـطـح نـفـي        
نظـام مـوجـود، نـفـي کـل نـهـادهـاي                  
اعمال قدرت رژيم و ماشيـن دولـتـي،         
و لغو کل قـوانـيـن ارتـجـاعـي حـاکـم                

اين يـک شـرط       .  معني و ترجمه بشود 
اسـاسـي مصـون مــانـدن انــقـلاب در              
برابر دسيسه ها و سناريوها و دولـت           
سازيهاي نيروهاي ارتجاعي بومـي و        
منطقه اي و بين الملـلـي، و يـکـي از              
ارکان تاميـن هـژمـونـي کـارگـري بـر                

 .تحولات انقلابي در ايران است
 
يک فاکـتـور مـهـم ديـگـر در              -۵ 

تقويـت و تـعـمـيـق انـقـلاب تـنـوع و                    
گستردگي مبارزات و اعـتـراضـات و        
جنبشهاي اعتراضي و درجه تعـيـن و        

سازمانيافتگي آنها در شرايط پـيـشـا         
جنبشها و کمپـيـنـهـاي     .  انقلابي است 

اعـتـراضــي مـعــيـن، بــا چـهــره هـا و                  
نهادها و تشکلهاي مبارزاتي در هـر         
عرصه، در واقع نقطه اتکا و سرمـايـه       
انقلاب در برابـر کـمـپ ضـد انـقـلاب               

هــر چــه ايــن      .  مــحــســوب مــيــشــونــد   
عوامل فعالتر و در سـطـح گسـتـرده              
تري در جامعه حضور داشتـه بـاشـنـد         
انقلاب شباهت کمتري به يک شـورش      
و انفجار ناگهاني و قرابت بيشتري يـه    
يـک حــرکـت مــتـشـکــل و مــتـحـد و                  
آگاهانه و نقشه مند خواهـد داشـت و        
لذا خواهد توانست تا پيروزي نـهـائـي        
و تحقق آزادي و برابري و رفاه جامعـه        

 .به پيش برود
 
جنـبـش کـارگـري مـيـتـوانـد              -۶ 

نقش تعيين کـنـنـده اي در بسـيـج و                 
بحرکت در آوردن مردم و راديکـالـيـزه          
شدن مبارزات و اعتراضات تـوده اي       

هـر انــدازه ثـقـل جـنـبــش            .  ايـفـا کـنـد      
کارگري در جامعـه بـيـشـتـر بـاشـد و                
نهادها و تشکـل هـا و فـعـالـيـن ايـن                 
جــنــبــش در جــامــعــه مــعــرفــه تــر و              
شـنــاخــتــه شــده تــر بــاشــنــد جــامــعــه            
ــل              ــيــشــتــري در مــقــاب ــيــت ب مصــون
تعرضات و دخالتگريهاي ارتـجـاعـي        
دول غربي و ديگر نيروهاي ارتجاعـي      
و شرايط مساعدتري براي تـعـمـيـق و        

 .بفرجام رسيدن انقلاب خواهد داشت
 
ــراضــات            -۷  مــبــارزات و اعــت

کارگران و بخشهاي مختلف مردم در       
ايران بايد چهره و نماينده بين الـمـلـلـي      

در عصر مـا مـبـارزه و          .  داشته باشد 
اعتراض و انقلاب بيش از هـر زمـان            

از .  ديگر خصلتي جهاني يافتـه اسـت      
يــکــســو تــوده مــردم در بــرابــر يــک                
درصديهاي حاکم در هـمـه کشـورهـا             
بيـش از پـيـش احسـاس نـزديـکـي و                  
همسرنوشتـي مـيـکـنـنـد و از سـوي                 
ــحــصــار                 ــه شــدن ان ديــگــر شــکــســت
بـورژوازي بـر رسـانـه هـا و اخـبـار و                    
اطلاعات و گسـتـرش نـقـش مـديـاي              
اجـتـمـاعـي تـوده مـردم و نـيـروهــاي                 
انـقـلابــي را در يــک ارتــبـاط نـزديــک                

در .  جهاني با يکديگر قرار داده اسـت    
اين شرايط اتکا بـه نـيـروهـاي چـپ و             
آزديـخـواه و افــکـار عــمـومــي مــردم              
جهان و بسيج آنها در حمايت فعـال از     
مبارزه و اعتـراض کـارگـران و مـردم             
ايـران، در اعــتـراض جــهــانـي عــلــيــه              
سيـاسـتـهـاي ضـدانسـانـي جـمـهـوري               

اسلامي و همچنين در خـنـثـي کـردن            
تمهيـدات و سـيـاسـتـهـاي دولـتـهـاي                
غربي و نيروهاي ارتجـاعـي مـنـطـقـه            
ميتواند نقش مـوثـري در تـقـويـت و              
پيشروي و پيـروزي انـقـلاب در ايـران             

 .داشته باشد
 
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري             -۸ 

خود يک پديده و فاکتور سياسي مهـم     
نــفــس .  در تــحــولات جــامــعــه اســت        

حضور و وجود يک حزب کمـونـيـسـت        
انقلابي به مـعـنـي بـرخـورداري تـوده              
مردم و کمپ انقلاب از يک آلترنـاتـيـو     
حکومتي است که ميتواند در بـرابـر          
بالائيها و دولتهـاي دسـت سـاز آنـهـا             
قدرت خيابان و انقلاب، قدرت مـردم      
ــا و عــروج                   ــشــکــل در شــوراه مــت
تشکلهاي نوع شورائي بعنـوان دولـت      

اين خـطـيـرتـريـن و        .  را نمايندگي کند  
مهمترين وظيفه اي است که در بـرابـر       

حزب ميتـوانـد و     .  حزب ما قرار دارد 
بايد به قدرت قابـل اتـکـا و اعـتـمـاد               
توده هـاي مـردم تـبـديـل بشـود، در                 
صف مقدم اعتـراضـات و مـبـارزات            
مــردم ظــاهـــر شــود، چشــم انـــداز                 
سوسياليستي طبقه کارگر را در برابـر    
تــوده مــردم انــقــلابــي قــرار بــدهــد و             
بعنوان تـجـلـي و مـدافـع و نـمـايـنـده                   
اعمال اراده مستـقـيـم مـردم در اداره             
امور جامعه و نيـروي شـکـل دهـنـده              
دولت نوع شورائي در جامعه شناخته    

 .بشود
با تـوجـه بـه نـکـات فـوق حـزب                  
فعاليتهاي مشخص زيـر را در صـدر           

 :اولويتهاي خود قرار ميدهد
 

اشاعه و تـوده گـيـر کـردن              -الف
معني مشخص سرنگوني جـمـهـوري        
اسلامي در شکل خواستها و اهـداف       
و تـوقــعـات و انـتــظـارات مشـخــص               
راديــکــال، آزاديــخــواهــانــه و بــرابــري          
طلبانه در عـرصـه هـاي مـخـتـلـف و                 
بويژه در عرصه مبارزه عليه آپارتـايـد      
جنسي و بـيـحـقـوقـي زن، و مـبـارزه                 

 .عليه مذهب
 
نــقــد و افشــاي پــيــگــيــر                  -ب

نيروهـاي  ( نيروهاي اپوزيسيون راست    
مذهبي، ناسيوناليسم عظمـت     -ملي

طلب و نيروهاي ناسيوناليست قومي    
 .)وغيره
 
مقابله فعال با سـيـاسـتـهـاي          -پ

دولتهاي غربي و دولتهاي منطقـه در      
قبال تحولات در ايران و خنثـي کـردن      
ســنــاريــوهــا، چــهــره ســازي و دولــت            

سازيها و دخالتـگـريـهـاي سـيـاسـي و             
 .نظامي اين دولتها

 
شکل دادن به کـمـپـيـنـهـا و               -ت

آکسيونها و جنبشهاي اعتـراضـي در         
ــقــويــت و     .  داخــل و خــارج کشــور          ت

ــاي                ــه ــادهــا و تشــکــل ــه گســتــرش ن
اعتراضي و تامين حضور فعال چهـره      

 .هاي علني در اين اعتراضات
 
تلاش براي تقويـت، مـتـحـد        -ث

سـاخـتـن و جـهـت دهـي بـه جـنـبــش                    
کارگري بـا هـدف تـامـيـن هـژمـونـي                
طبقه کارگر هم از نقطه نظر سـيـاسـي        
در تحولات و در مبارزه بر سر قـدرت    
سياسي و هم از نظر قدرت و کـارسـاز      
ــظــيــر                 بــودن شــيــوه هــاي مــبــارزه ن

 .اعتصابات کارگري
 
طرح و اشاعه ايده اعتـصـاب        -ج

در مراکز توليدي کليدي و اعتـصـاب      
 .عمومي

 
گسترش فعاليت بين الملـلـي       -چ

در دفاع از مـبـارزات مـردم ايـران و                

 براي منزوي کردن جمهوري اسلامي
 
تلاش پيگيـر بـراي عـروج و             -ح

عرض اندام حـزب بـعـنـوان نـمـايـنـده                
سرنگوني جمهوري اسلامـي و نـظـام          
ــقــدرت                   ــران ب ــه داري در اي ســرمــاي
انقلاب؛ پرچمدار خواستهـا و اهـداف          
انساني کارگران و توده مردم در بـرابـر    
کل کمـپ راسـت، دولـتـهـاي غـربـي،               
ــروهــاي                  ــي ــه و ن ــطــق ــهــاي مــن ــت دول
رنـــگـــارنـــگ اپـــوزيســـيـــون راســـت؛         
آلترناتيو قابل اعتماد و اتکاي مـردم      

 .براي جانشيني حکومت
 

حـزب کــمـونــيــسـت کــارگـري بــا            
تاکيد و تمرکز بر مجموعه فعاليـتـهـا     
و وظايف فوق بـه اسـتـقـبـال انـقـلاب                
مــيــرود و خــود و جــامــعــه را بــراي               
طوفاني که در راه است و براي مقابلـه    
بــا ســيــاســتــهــا و دخــالــتــگــريــهــا و              
مـانــورهـاي نـيــروهــاي ضــد انــقــلاب           

اين در پـايـه اي تـريـن           . آماده ميکند 
سطح پاسـخ مـا بـه مسـالـه تـامـيـن                   
رهبري و سازمانـدهـي و بـه پـيـروزي              

 *.رساندن انقلاب در ايران است

  ... قطعنامه درباره تقويت و                        

ــلاس و                    ــن اجـ ــد در ايـ ــرونـ ــيـ مـ
ميکوشنـد اعـدام را در هـمـه جـا                 

مــا .  مـلـغـي کـنـنـد، مـيـنــويسـيـم              
محکوم به اعدام هستيم و در يـک          
ــرج در ايــران                     ــر ک ــدان در شــه زن

ما اين نامه کـوتـاه را     . محبوس ايم 
مينويسيم شايد صداي بهت زده و       
لرزان خود را از اين طريـق بـه هـمـه           

نميدانيم از کجا و از     . دنيا برسانيم 
چــه چــيــزي شــروع کــنــيــم، فــقــط             
ميدانـيـم کـه چـهـار سـال اسـت از                  
بهترين دوران زنـدگـي خـودمـان را            
بدون هيـچ گـنـاهـي در پشـت ايـن                 
مــيلــه هــايــي کــه حــاکــمــان بــراي             
" مســتــحــکــم کــردن آن و اثــبــات            

خـود جـوانـان ايـن         "  حکومت کردن 
ديـــار را بـــه دار مـــيـــکـــشـــنـــد،               

آري دنـيـا بـبـيـنـد مـا             .  ميگذرانيم
در .  يکي از اين جـوانـان هسـتـيـم               

طـول چـهـار سـال هـر شـب کـه بــه                    
خـواب مـيـرويـم هــيـچ امـيـدي بــه                
فرداي خود نداشته و هر بار بـا بـاز           
شدن درب سلول به خود ميـايـيـم و          
ميگوييم شايد اين بـار نـوبـت مـا              

قـربـانـي    .  است کـه قـربـانـي شـويـم            
سـيــاسـتــهـاي جــمـهــوري اســلامــي          

و چــه ســخـت اســت وصــف           !  ايـران 
مادراني را در اينجـا بـکـنـيـم           حال  

که سالها دوري از جـگـر گـوشـگـان         
خود و ناتـوانـي از نـجـات عـزيـزان               
خود که در پشت ديوارهايـي پـر از           
بـي قـانـونـي و نــا عـدالـتـي اسـيــر                   
هستند و به اميـد روزي زنـده انـد،           
که شايد بتوانند لحظه اي فـرزنـدان          

 .خود را در آغوش بگيرند
در آخــر مصــرانــه از شــمـــا                 
ميخواهم ، اي کسانـي کـه در يـک            
کنگره بين المللي براي نقطه پـايـان       
گذاشتن به قتل عمد دولتهـا جـمـع           
شده ايد، کاري کنيد کـه نسـل مـن          
اين دنيا را ببينـد کـه ديـگـر هـيـچ                
کس به هر دليل و بهانه اي به قـتـل      

از شما عـزيـزان قـدردانـي و            .  نرسد
کمال تشکر را داريـم و هـمـچـنـان                
درخـواســت هــمــدردي و هــمــيــاري         

 . داريم که شايد فردا دير باشد
با کمال تشکر زانيار و لـقـمـان          

 مرادي 
 ۹۲ ٣ ۱  خرداد ۱۹ 

بازتکثير از کميته بين      
 المللي عليه اعدام     

  ٣ ۲۰۱  ژوئن ۱۱ 

 ... پيام زانيار و لقمان مرادي                       
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پلنوم چهلم کميته مرکـزي حـزب        
 ١١  ( ٢٠١٣  ژوئن ٢  و ١ در روزهاي  

بــا شــرکــت    )  ١٣٩٢  خــرداد      ١٢ و   
اکثريت اعضـاي کـمـيـتـه مـرکـزي و                
تعدادي از مشاورين کميته مرکزي و       

پـلـنـوم بـا       .  کادرهاي حزب برگزار شد   
پخش سرود انترناسيونال و يک دقيقـه    
ســـکـــوت در گـــرامـــيـــداشـــت يـــاد            
جــــانــــبــــاخــــتــــگــــان راه آزادي و                
سوسـيـالـيـسـم، بـه يـاد رفـيـق عـزيـز                    
جانباخته عطا محـمـدنـژاد و بـه يـاد              
عزيز منصور حکمت شروع شد و در      
ــا                    طــي دو روز مــبــاحــث فشــرده ب

 . موفقيت به کار خود پايان داد
  

در ســخــنــرانــي     حــمــيــد تــقــوائــي    
خود به وضـعـيـت سـيـاسـي            افتتاحيه  

متحول و ناپايدار در ايران و ضـرورت      
مقابله حزب با کـل نـيـروهـاي کـمـپ               
راسـت و تـمـهـيـدات و سـيـاسـتـهــاي                  
دولتهاي غربي و دول منطقه در قبـال      

او بـا بـررسـي      . تحولات ايران پرداخت 
تجربه انقلابات منـطـقـه بـر ضـرورت             
تــدارک و ايــجــاد پــيــش شــرط هــاي              
سياسي و اجتماعي بـراي تـجـهـيـز و              
ــر                  ــراب ــقــلاب در ب ــت صــف ان ــوي ــق ت
جمهـوري اسـلامـي و کـل نـيـروهـاي                
راست تاکيد نمود و گفت حـزب بـايـد       
به اين منظور شيوه ها و راهکـارهـاي      
عملي معيني را در دستور کـار خـود       

 .     قرار بدهد
   

بدنبال سخنراني حميد تقـوائـي و       
آئين نامه، دستور پلنـوم بـه           تصويب

گزارش رئـيـس     :  اين شرح تصويب شد 
دفتر سياسي و رئيس هيئـت اجـرائـي         
حزب و بحث حول گزارشات، اولـويـت    
هاي رهبري حزب در شش ماه آيـنـده،     
قطعنامه درمورد تقويت و مـتـعـيـن           

 قرارهـائـي   کردن صف انقلاب، بررسي 
که به پلنوم ارائه شده بـود و مـبـحـث            
انــتــخــاب دبــيــر کــمــيــتــه مــرکــزي و            

 . اعضاي دفتر سياسي
 

مصطـفـي صـابـر، رئـيـس دفـتـر               
سياسي در گزارش خـود بـر ضـرورت           
معرفه شدن رهبري حزب براي بـخـش       

هـاي هـرچــه وســيــعـتــري از جـامــعــه               
کـه قـبـل از هـرچـيـز بـه                .  تاکيد کـرد   

تلاش بـيـشـتـر خـود ايـن رهـبـري در                  
اتخاذ يـک سـبـک کـار اجـتـمـاعـي و                   
پيشروي در جهت دخالتگري وسيعتـر   
در قبال مسائل سياسي و اجـتـمـاعـي      

 . ايران گره خورده است
  

اصـغــر کــريــمــي رئــيــس هــيــئــت          
اجـرائـي حـزب گـزارش فشـرده اي از                
عملکرد ارگانها و کميته هاي حزبـي،    
کمپين ها، کانال جـديـد، نشـريـات و            
فعاليت هاي بين المللي و همـيـنـطـور      
گزارش مالي حزب ارائه داد، ضـعـف       
ها و موانع پيشـروي حـزب را مـورد             
بررسي قرار داد و مشخصـا بـه چـنـد              
قلم از اولويت هـاي تـعـيـيـن شـده در                 

 ساعته شـدن  ٢٤ پلنوم قبل که مانند    
کانال جديد عملي شد و يـا قـدم هـاي         
اوليه اي که در زمـيـنـه مـدرنـيـسـم و               
استفاده موثرتر از مدياي اجـتـمـاعـي        
و هــمــيــنــطــور جــنــبــش رهــائــي زن              

او همچـنـيـن    .  برداشته شد، اشاره کرد 
از تــعــدادي از کــادرهــاي حــزب کــه              
بخش مهمي از فعاليت هـاي روزمـره       
حزب در عـرصـه هـاي مـخـتـلـف را                  
بدوش دارند از طرف هـيـئـت اجـرائـي         
حـزب قـدردانـي کـرد و دســتـه گـلــي                 
تقديم فريده آرمان کرد کـه هـمـچـنـان            

دلسوزي، پرکـاري و رانـدمـان         الگوي  
 . بالائي از فعاليت حزبي بوده است

 
بدنبال ارائه گـزارشـات، اعضـاي          
کميته مرکزي و همينطور مشـاوريـن      
و کادرهاي حاضر در پلنوم به بحث و    
اظهار نظر حول آن پرداختند و جوانب       
مـخـتـلــف فـعـالــيـت حـزب را بـطــور                 
مفصل مورد بـحـث و بـررسـي قـرار                
دادند و درمورد عرصه هاي مـتـنـوع       
فعاليت حزب در ايران و در سطح بيـن    
ــد و                     ــردن ــظــر ک ــي اظــهــار ن ــل ــل ــم ال
پيشنهادات خـود را بـه پـلـنـوم ارائـه                

 . دادند
  

ــزارشــات،            ــد   در ادامــه گ ــي حــم
تقوائي در معرفي اولويت هـاي شـش        
ماه آتي صحبت کرد و حـاضـريـن در          
پلنوم نکات اصلاحي و تکميلي خود     

 . را مطرح کردند
 

دســتـــور بـــعـــدي بـــحـــث حـــول            
قطعنامه درباره تـقـويـت و مـتـعـيـن               

بحث حـمـيـد      .  کردن صف انقلاب بود 
تقوائي در معرفي اين قطعنـامـه  بـه             

تــوضــيــح ســيــاســتــهــا و تــمــهــيــدات          
نيـروهـاي راسـت در قـبـال تـحـولات                
سـيـاسـي در ايـران، اهـمـيــت و ثـقــل                  
جـنـبـش کـارگـري در تـقـابـل بـا ايـن                     
نيروها و در تـقـويـت صـف انـقـلاب،               
ضرورت شکل دهي به نهادها، چـهـره      
ها، کمپينها و جنبشهاي اعـتـراضـي        
در يک مقياس اجتماعي، و نـقـش و             
جــايــگــاه حــزب بــعــنــوان يــک پــديــده           
سياسي موثر و دخـيـل در تـحـولات             

پلنوم بعد از بـحـث     . اختصاص داشت 
و تــبــادل نــظــر در مــورد بــنــدهــاي                
مختلف قطعنامه و اصـلاحـيـه هـاي           
پيشنهادي به اتفاق آرا قـطـعـنـامـه را           

 . به تصويب رساند
 

در مبحـث قـرارهـا يـک قـرار در               
پلنوم به تصويب رسـيـد و بـررسـي و               
تکميل قرار ديگري به دفتر سـيـاسـي         

متن اسناد مصوب پلنوم .  سپرده شد 
 .  جداگانه منتشر خواهد شد

  
در جـوار پـلـنـوم هـمـچـنـيـن سـه                   
ســمــيــنــار تــحــت عــنــاويــن جــنــبــش           
ــاي               ــوژي و مــدي ــول کــارگــري، تــکــن
اجتماعي و سازماندهي در ايـران بـه           
ترتيب توسـط شـهـلا دانشـفـر، رضـا              

 . مرادي و محمد آسنگران برگزار شد
  

در مــبـحــث انـتــخـابــات حـمــيــد            
تقوائـي بـه اتـفـاق آرا بـعـنـوان دبـيـر                     

همچنيـن  .  کميته مرکزي انتخاب شد   
 نفر به عضـويـت دفـتـر سـيـاسـي              ٢١ 

کـه بـه تـرتـيـب          .  حزب انتخاب شدنـد   
کيان آذر، فـريـده آرمـان،         : عبارتند از 

محمد آسنگران، محسن ابـراهـيـمـي،        
مينا احـدي، عـبـه اسـدي، سـيـامـک               
بهاري، سيما بهاري، فاتـح بـهـرامـي،        
کيوان جاويد، شـهـلا دانشـفـر، بـهـرام             
سـروش، عصـام شــکـري، مصـطـفــي            
صابر، حسن صالحي، جمـيـل فـرزان،        
اصغر کريمي، خـلـيـل کـيـوان، شـيـوا              
مـحــبــوبــي، مــريــم نــمـازي و کــاظــم             

ــي          .  نــيــکــخــواه  ــلــنــوم بــا ســخــنــران پ
 .اختتاميه حميد تقوائي بپايان رسيـد     

 
در نشست کوتـاه دفـتـر سـيـاسـي کـه               
پــس از پــلــنــوم بــرگــزار شــد کــاظــم               
نيکخواه به اتفاق آرا به عنوان رئـيـس         

  .دفتر سياسي انتخاب شد
  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ٢٠١٣  ژوئن ٦ 
 ١٣٩٢  خرداد ١٦ 

 

  اطلاعيه پاياني چهلمين پلنوم کميته مرکزي حزب کمونيست کارگري

جـلال  " حتي خـوديـهـاي ايـنـهـا از               
تـا سـايـر مـزدوران و           "  جلالي زاده  

ــه انــد                  ــوانســت ــيــره خــواران نــت ج
ســتـــادهــاي بـــه اصـــطــلاح ايـــن              
ــي را راه                 ــات ــتــخــاب مضــحــكــه ان

رسوايي مزدوران محلـي   .  بيندازند
و البته پراكنده بودن و سـردرگـمـي         
طيف اصلاح طلبـان كـرد بـا عـدم            
احراز صلاحيت رفسنجاني توسـط     
شوراي نگهبان صـفـوف ايـنـهـا را             
بيشتر از هـر دوره اي پـراكـنـده و                 

هـر اقـدام و       .  مـايـوس كـرده اسـت        
حمايت اينها از هـر طـيـف از ايـن              
كانديداها خود نيز با موانـع جـدي         

جـــمـــهـــوري  .  روبـــرو شـــده اســـت       
اسلامي كه البته در مـيـان مـردم              

مردم در شهرهـاي  .  پايگاهي ندارد 
كردستان در طول سه دهه گـذشـتـه        

جمـهـوري اسـلامـي       "  انتخابات" به  
حســن روحــانــي،    .   نــه گــفــتــه انــد      

قاليباف و محسن رضايي بـا كـل          
جمهوري اسلامي در مـيـان مـردم         

و .  كـردســتـان جــايـگــاهـي نــدارنـد          
بشكل ابژكتيو هم ثابت شده اسـت      

خـودي  "  نيروهـاي " كه نميتوانند به    
از طيف هاي مـخـتـلـف و اصـلاح             

اسـتـانـدار    .  طلبان هم متكي شوند   
و نيروهاي انتظامي هم نميتوانـنـد      

در اوج   .  كــاري بــرايشــان بــكــنــنــد      
سركوب و سـيـاسـت مـيـلـيـتـاريـزه              
كردن شهـرهـاي كـردسـتـان جـواب             
ميليوني مردم در شهرهـا شـركـت          
نكردن در اين نـوع انـتـخـابـات هـا            

مــردم در شــهــرهــاي       .  بــوده اســت   
كـــردســـتـــان بـــارهـــا مضـــحـــكـــه         
انتخاباتي را بر سر نظام جـمـهـوري       

ــرده انــد              در .  اســلامــي خــراب ك
شهـرسـنـنـدج تـجـمـعـات تـوده اي                
هزاران نفري را در روز انـتـخـابـات            

در مـهـابـاد دكـه         .  برگزار كرده انـد   
هاي انتخاباتي مزدوران را به آتـش    

ــد     ــده ان ــك كــلام، در          .  كشــي در ي
شــهــرهــاي كــردســتــان مضــحــكــه        
انــتــخــابــاتــي جــمــهــوري اســلامــي       
ميدان اعـتـراض و نـارضـايـتـي و               

 .  نفرت از جمهوري اسلامي است
ــاف           ــيــب ــي، قــال حســن روحــان
ومحسن رضـايـي و امـام جـمـعـه               
ــع                    ــجـــــ ــرتـــــ ــزدور و مـــــ مـــــ

! خوب ميداننـد "  مجتهدي" سنندج
جمهوري اسلامي در مـيـان مـردم          
در ايران و كردستان متـرادف بـوده         
است با مرگ و كشتار و اعدام و و    

تـرور و سـنـگـسـار و شـكـنـجـه و                    
ارعاب و فقر و فلاكت و بيكاري و       
اعتياد و خودكشي و تن فروشي و      
در يك كلام تحـمـيـل بـي حـقـوقـي              
كــامــل ســيــاســي، اقــتــصــادي و            
اجتماعي به توده كارگـر و زنـان و           

جــمــهــوري اســلامــي در         !  مــردان
ســراســر ايــران چــيــزي جــز بســاط            
زورگويي و بـاجـگـيـري و اعـدام و              
شلاق يك مشـت جـانـور اسـلامـي            

جمهوري اسـلامـي   .  نبوده و نيست  
نه تـنـهـا جـنـايـات بـيـشـمـاري در                  
كردستان كه جنگ ويـرانـگـر ايـران          
وعــراق، كــه كشــتــار و ســركــوب            

، كــه   ٦٧  و شــهـريــور        ٦٠ خـرداد    
اعـدام بـيـش از صـدهـزار زنـدانــي               
سـيـاســي، كـه تـحـمــيـل آپــارتـايــد               
جـنـســي و دهــهـا نـوع از تـرور و                   
جنايت و وحشيگري را در پـرونـده         
خود دارد، در طول ساليان دراز بـا          
ــزه كــردن شــهــرهــاي              ــيــتــاري مــيــل
كردستان عرصه زنـدگـي عـادي را          
بــر مــردم تــنــگ كــرده اســت، بــا              
سيماي كـثـيـف يـك رژيـم سـرا پـا                 
مسـلـح و جـنــايـتــكـار نــزد مــردم               
شهرهاي كردستـان شـنـاخـتـه شـده            

بـه هـمـيـن دلـيـل سـفـرهـاي                . است
اينها در خلا و با تدابيـر امـنـيـتـي           

" خــوديــهــاي" بــالا و در مــحــافــل          
مزدوران رژيم از جمله امام جـمـعـه          
ها و نمايندگان سابق و كـنـونـي و             
اصـلاح طـلــبـان كــرد كـه از قـبــل                
ادامه عمر ننگين اين نظام كثـيـف       
اسلامي به زندگـي پـر از نـنـگ و               
نکبت بار خـود ادامـه مـيـدهـنـد،             

مراكز شهرها جاي .  انجام ميدهند 
سخنراني و تبليغاتي اين مـزدوران      

اينها از فرط نـفـرت مـردم        .  نيست
از نــظـــام جـــمــهــوري اســلامـــي              
مـجـبـورنــد بشـكـل مـخـفـي وارد               
شهرها بشوند و در شكـل مـخـفـي         

 .شهر را ترك كنند
اكـنــون كــه ديــوار جــنــايــت و            
بربريت و كشتار جانيان جـمـهـوري       
اسلامي بهمت مبارزه كـارگـران و         
زنان و جوانـان و مـردم آزاديـخـواه              
ترك خورده است، مردم بـراي بـزيـر         
كشيدن كليت جـمـهـوري اسـلامـي          
دارند قـدرت خـود را بـه نـمـايـش                 

 . ميگذارند
 

 ١٣٩٢  خرداد ٢١ 
 ٢٠١٣  يوني ١١ 

 ۱ از صفحه   ... در حاشيه سفر حسن روحاني،                        
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 ١٣٧٩  خرداد ٢٣ 

:راديو انترناسـيـونـال     اجـازه     
تاريـخ  " بدهيد با يک نقل قول از مقاله  

کــه در ســال       " شــکــســت نــخــوردگــان    
.  بچاپ رسيـد، شـروع کـنـيـم         ١٣٧٥ 

  :شما در پايان اين مقاله نوشته ايد
 مثل اکـثـر   ٥٧ بالاخره، انقلاب "

انقلابات، نهايتا نه با فريب و صحـنـه      
سازي، بلکه با سـرکـوبـي خـونـيـن بـه               

 ٢٢ فـاصـلـه      .  شـکـسـت کشـيـده شـد          
 تـمـام آن       ٦٠  خرداد ٣٠  تا ٥٧ بهمن  

فــرصــتــي بــود کــه اســلام و حــرکــت              
گذاريها و    اسلامي با همه اين سرمايه    

تــلاــشــهــا تــوانســت بــراي مــوکــلــيــن          
و البـتـه از     .  مستاصل رژيم شاه بخرد  
در تـاريـخ     .  اين بيشتر نياز نـداشـتـنـد       

 ١٧  خــرداد بــه         ٣٠ واقــعــي ايــران،       
شهريور ميچسبد و حـلـقـه بـعـدي آن              

  ".است
اين نوشته شما کامـلا بـا تصـور            

 مـتـفـاوت      ٥٧ عـمـومـي از انـقـلاب            
در تصور عـمـومـي جـمـهـوري           . است

.  اسـت   ٥٧ اسلامي حاصـل انـقـلاب         
ولي شما جمهوري اسلامي را به رژيـم   

 شهريور را که سرکـوب  ١٧ سلطنت و   
خونين جنبش انقلابي مـردم تـوسـط           

 خـرداد وصـل       ٣٠ رژيم شاه بود را به     
ايد و اين دو تاريخ را دو مـقـطـع            کرده

 چرا؟ . از سرکوب انقلاب ناميديد
 

  
بنظر مـن هـر انسـان            :منصور حکمت 

و ( بيطرفي که به آن تاريخ نگاه کـنـد           
من توصيه مـيـکـنـم کـه بـخـصـوص               

اي از      کساني که خودشان تجربه زنـده      
آن دوران ندارند، حـتـمـا آن تـاريـخ را                

ميـبـيـنـد کـه مـاجـرا             (بازبيني کنند 
چنين بود که مـردم عـلـيـه اسـتـبـداد                

اش، بـا       سلطنتي بـا پـلـيـس مـخـفـي             
هــايــش    زنــدانــهــايــش، بــا شــکــنــجــه        

در آن جامعه آزادي بـيـان     .  بپاخاستند
وجــود نــداشــت، آزادي مــطــبــوعــات         
وجــود نــداشــت، آزادي تشــکــل و                 
فـعــالــيــت اتــحــاديــه کــارگــري وجــود          
ــاي               ــهـ ــتـ ــيـ ــالـ ــعـ ــت، آزادي فـ ــداشـ نـ
سوسياليستي وجـود نـداشـت، آزادي          
هيچگونه فـعـالـيـت سـيـاسـي وجـود               

يک حکومت مستبد، فردي، .  نداشت
متکي بـه ارتـش، پـلـيـس و پـلـيـس                   

اي بود دستخـوش   جامعه.  مخفي بود 
بيشترين نـابـرابـري اقـتـصـادي، فـقـر               

مـردم  .  عظيم در کنار ثروتهاي انـبـوه      
عليه اينها بپا خاستند، براي بـرابـري،     
براي آزادي از چنگال اختناق سيـاسـي     

اين بـه انـقـلاب        .  و استثمار اقتصادي 
 . معروف شد٥٧ 

وقتي معلوم شد که رژيم شـاه از       
سرکوب ايـن جـنـبـش نـاتـوان اسـت،                
جنبش اسلامي که بعنوان يک جـريـان       
مــرتــجــع، عــلــيــه مــدنــيــت، عــلــيــه            
مدرنيسم اجـتـمـاعـي، عـلـيـه حـقـوق               
زنان، عليه رشد، يـک جـنـبـش عـقـب              

اي    مانده ارتجاعي، از قديم در گـوشـه   
ــال                      ــر و ب ــود، پ ــران ب از جــامــعــه اي

يکي از شخـصـيـتـهـاي ايـن         . ميگيرد
جنبش، يعني خميني، کـه در عـراق            
تبعيد بود را برميدارند و بـه پـاريـس           

از  .ميبرند و زير نورافکن ميگـذارنـد    
هـا و دولـتـهـاي غـربـي              آن وقت رسانه 

وسيـعـا جـريـان اسـلامـي را بـعـنـوان                  
آلترناتيوي که ميتوانـد و بـايـد جـاي             

. حکومت شاه بنشيند تبليغ ميکنند 
بالاخره ژنرال هـويـزر از طـرف دولـت             
آمريکا مـي آيـد بـا ارتـش صـحـبـت                 
ميکند و وفاداري ارتش را به خميني       

بخش بزرگي از اپوزيسـيـون   .  ميگيرد
ملي و سنتي آن موقع، جبهه ملـي و          
حزب توده و غيره به جريـان اسـلامـي         
اعلام وفـاداري مـيـکـنـنـد و جـريـان                 
اســلامــي بــه ايــن تــرتــيــب بــه صــدر             

. مبارزه عليه سلطنت رانده مـيـشـود         
مردم بر خلاف ميلِ جـريـان اسـلامـي        

 بـهـمـن، و        ٢٢ قيام ميکننـد، قـيـام         
بالاخره ارتـش شـاه را در يـک رو در                  

امـا  .  رويي نظامي شکست ميدهـنـد     
مــاحصــل ايــن رونــد پــيــدايــش يــک              
حکومتي است تحت رهبري و کنتـرل    

 .جريان اسلامي
منتهي آن دو سال و نيمي کـه از      
 ۱۳۶۰  خـرداد      ٣٠  تا ٥٧  بهمن ٢٢ 

ميگذرد، به معني اخص کلمه هـنـوز     
دوره حـکـومـت جــمـهـوري اسـلامــي             

يک دوره نسبتا باز فعالـيـت   ...  نيست
ــت زورش                  ــه دول ــاســي اســت ک ســي
نميرسد وسيعا سرکوب کند، هر چنـد    
چماقداري هست، چاقو کشي هسـت،      

خـلـخـالـي هـمـان         .  اسلاميگري هست 
موقع براي رژيم جلادي مـيـکـنـد، بـا          
اين وجود رژيم اين قدرت را ندارد کـه     
جنبش همچنان رو به اعـتـلاي مـردم          

. را به آن شدت سرکوب و خنثي کـنـد      
احزاب سياسي از همه جا سـر درمـي          

آورند، کتابهاي مارکس و لنين هـمـه          
جـا بــفـروش مـيــرسـد، سـازمــانـهــاي              
ــيــســتــي روزنــامــه مــنــتــشــر              کــمــون
ميکنند، شوراهاي کـارگـري بـوجـود          
مي آيند، سازمانهاي مخـتـلـف زنـان          
بوجود مي آيند، موج اعتراضي بـالا        

 خـرداد    ٣٠ تـا ايـنـکـه در           .  ميگيـرد 
که يک کودتاي خـونـيـن ضـد           ۱۳۶۰ 
. اسلامي صورت مـيـگـيـرد       -انقلابي

 نـفـر،     ٣٠٠ هجوم مي آورند و روزي       
 نفر را در اوين و سـراسـر کشـور      ٥٠٠ 

هــا را       اعــدام مــيــکــنــنــد، روزنــامــه        
ميبندند و مخالفينشان را تار و مـار        

اي اسـت کـه          اين آن پـديـده      .  ميکنند
باعث شد جمهـوري اسـلامـي امـروز            

مقطع پيـدايـش و     .  وجود داشته باشد  
 خـرداد  ٣٠ تثبيت جمهوري اسلامي،  

 بـهـمـن      ٢٢ .   بهـمـن  ٢٢  است، نه ٦٠ 
ــي از                  ــقــلاب مــردم اســت ول  ١٧ ان

کـه روز تـيـرانـدازي          ( ۱۳۵۷ شهريور  
ارتــش شــاه بــه مــردم و کشــتــار در                

ــود        ــه ب ــا    )  مــيــدان ژال  خــرداد    ٣٠ ت
اي اسـت کــه در آن               فــاصـلــه   ۱۳۶۰ 

نيروها و دولتهاي دست راستي سعـي      
. کردند جلوي انقلاب مردم را بگيرنـد  

 خرداد مقطعي است که ٣٠ و بالاخره  
 .اين سرکوب صورت ميگيرد

خـوب اســت يــادآوري کـنــم کــه             
اعدامهاي حکومت اسلامـي اسـاسـا        
از روي ليست کساني بود کـه کـه در             

کسـي  .  رژيم شاه به زندان افتاده بودند   
که در رژيم شاه دو ماه حبـس گـرفـتـه           

. بود در حکومت اسلامي اعـدام شـد     
همان کساني را زدنـد و کشـتـنـد کـه               
رژيم شاه ميخواست بزند و بـکـشـد و          

  ...نميتوانست
 

  
يعنـي جـمـهـوري          :راديو انترناسيونال 

اسلامي کار سرکـوب انـقـلاب را کـه            
شاه از پس آن برنيامد، تمام کرد و در    
واقع از مردمي کـه عـلـيـه رژيـم شـاه               

ولـي  .  انقلاب کرده بودند انتقام گرفت  
چطور توانست اينکار را انجام دهـد؟       

ــروز               خــرداد    ٣٠ چــون تــا هــمــان دي
هاي چپي بـودنـد، تـظـاهـرات           روزنامه

انجام ميشد، و عليرغم دستگيـريـهـا         
و جنگ و جدال با چماقدارهـا، آزادي          

 خرداد چـه ويـژگـي        ٣٠ .  وجود داشت 
داشت که حکومت اسلامي تـوانسـت     
خود را تحکيم کند و جنبش انقـلابـي     

 ديگر نتوانست سر بلند کند؟ 
 

  

ايـن يـک کـودتـاي            :منصور حکمـت  
خشن بود و بر مبناي اعدام و کشتـار      

مثل امروز نبود کـه  .  وسيع پيروز شد  
 تا روزنامه دوسـتـان خـودشـان را         ١٦ 

ببندند و طرف برود خود را به دادگـاه     
معرفـي کـنـد و هـنـوز آقـاي فـلانـي                    

ريختند در خـيـابـان و        . خطابش کنند 
اش مـثـل      هر کسي که بنظرشان قيافه   

مسلمين نبود را گرفتند، گفتنـد ايـن        
يکي در جيبش فلفل و نـمـک داشـتـه            
ميخواستـه بـريـزد بـه چشـم سـپـاه و                  

کسي شعري گفته بـود،    .  ها چي  کميته
کسي که معلوم بـود سـوسـيـالـيـسـت             
است، کسي که مـعـلـوم بـود مـدافـع               
حقوق زن است، کسي که بـي حـجـاب       
راه ميرفت، کسي که از ظاهرش فکـر     
ميکردند چـپـي اسـت، مـيـگـرفـتـنـد               

آمـار  .  ميبردند همان شب ميکشتنـد   
و ارقام و مدارک و شهود اين جنايـات    

روزي خـواهـد     .  به وفـور وجـود دارنـد        
ــران و جــهــان                     ــه مــردم اي ــد ک رســي
مينشينند و محـاکـمـه عـوامـل ايـن             

در آن روز   .  جنايات را تماشا ميکنند 
ــي                 ــان دنــيــا بــراي صــدهــا هــزار قــرب

 و بـعـد   ٦٠  خرداد ٣٠ جناياتي که در  
بـطــور مــداوم و ســيــســتــمــاتــيــک در            

در   ۱۳۶۷ سالهاي بعد و بويـژه سـال          
 .ايران شده است، اشک خواهد ريخت

ايــن از جــنــايــات عــظــيــم قــرن              
قـابـل مـقـايسـه اسـت بـا              .  بيستم بود 

آلمان نازي، قـابـل مـقـايسـه اسـت بـا                
کُشت و کشـتـار در انـدونـزي، قـابـل                

کُشي در روآنـدا،     مقايسه است با نسل   
به مراتب وحشـتـنـاکـتـر از وقـايـعـي                

يـکـي   .  است که در شيلي اتفاق افـتـاد   
از فجـايـع مـهـم و تـراژديـهـاي مـهـم                   

زدنــد، .  انســانــي قــرن بــيــســت اســت        
سرکوب کردند، کشتند، در گـورهـاي       
بدون نام و نشان دفن کردند، آدمـهـاي     

تـريـن و      بسيار بسيار زيادي را، نازنين 
تريـن انسـانـهـا        پرشورترين و آزاديخواه 

 .را، بقتل رساندند تا سرِ کار بمانند
  

  
:راديو انترنـاسـيـونـال      رهـبـران      

جمهوري اسلامي کـه الآن بـجـان هـم             
اند، در آن موقع، همه با هـم در          افتاده

اين سرکوب شريک بـودنـد، مـنـظـورم           
جناح راسـت و دوم خـرداد اسـت کـه                
چـنــد تـا از دوي خــرداديــهـا را اســم                 

ــرم  ــب ــوي آن مــوقــع              ...  ب ــب ــزاد ن ــه ب
سخنگوي دولت بود و الآن از رهـبـران    
جبهه دوي خرداد است، حـجـاريـان از           
سازمان دهندگـان سـازمـان مـخـوف            
اطـلاعــات بـود و خـود خــاتـمــي در                

چــطــور شــد کــه ايــنــهــا         .  دولــت بــود  
 خرداد بيـرون  ٣٠ يکپارچه از سرکوب  

 اند؟  آمدند و الان بجان هم افتاده
 

بـنـدي هـمـان          جـنـاح     :منصور حکمت  
موقع در جـمـهـوري اسـلامـي وجـود              

بندي کـه الان        داشت ولي همين جناح   
بطور مثال مجاهديـن  .  ميبينيم نبود 

انقلاب اسـلامـي و حـزب جـمـهـوري               
هـا در صـف          اسلامي و خط امـامـي      

هـا     بـنـدي   صف.  مقدم حکومت بودند  
نـهـضـت آزادي کـه         .  طور ديگري بود  

الآن بــخــشــي از جــبــهـه دوي خــرداد             
ــانــي خــط                 ــيــن قــرب اســت، خــود اول

هايي بود که خود آنها هم الآن        امامي
. بخشي از جنبش دوي خرداد هستند      

دولــت آنــمــوقــع دســت ايــن خــط                    
. منظورم کابينه اسـت .  ها بود  امامي

همانطور کـه گـفـتـيـد، بـهـزاد نـبـوي                  
ايـن  .  سخنـگـوي دولـت رجـايـي بـود            

پديده دوي خـرداد کـه بـعـدا بـوجـود                 
آمده دربرگيرنده بسياري از عناصر و      
مــحــافــلــي اســت کــه در آن مــوقــع                

خـيـلـي از      .  سردمدار سرکوب بـودنـد     
انـد و       اينها که الان شاگرد ولـتـر شـده          

ــخــودشــان            دمــوکــرات شــده     ــد و ب ان
ميگويند روزنامه نـگـار، پـاسـدار و             
بازجو و شکنجه گر و مسئـول اعـدام           

در نـتـيـجـه ايـن تـجـربـه             .  مردم بودند 
دوم .  مشــتــرک هــر دو جــنــاح اســت           

 ٣٠ خــرداد هــمــانــقــدر در ســرکــوب           
خرداد سهيم است و همانقدر اصـل و          

بـش بـه          خـرداد مـيـرسـد کـه            ٣٠ نسـ
امثال لاجوردي و گيلاني و خميني و    

. ايــن دولــت ايــنـهــا بــود        .  اي   خـامـنــه  
خميني، که اسمش بايد بـعـنـوان يـک             
مرتـجـع جـلاد و جـنـايـتـکـار عـلـيـه                    
بشريت در سينه تاريـخ ثـبـت بشـود،             
در رأس اين حـرکـت بـود و کـل ايـن                  

 .جماعت دنبالش سينه ميزدند
فکر ميکنم که خيلي مهم است        

مردم ايران آن تـاريـخ را ورق بـزنـنـد،                
اين آدمها را در اين بيست سال مـرور        
کنند، و بخصوص ماهيت اختلافات      

 .امروز اينها را بشناسند
 خرداد اينها با هـم  ٣٠ در مقطع   

اختـلافـي بـر سـر ايـن نـداشـتـنـد کـه                     
حکومت اسلام را با کُشت و کشـتـار        
عــلــيــه آزاديــخــواهــي مــردم ســر پــا             

الان هـم،     .اينکار را کردند .نگهدارند
تحت شـرايـط مـتـفـاوتـي تـلاـشـشـان                

مـيـخـواهـنـد حـکـومـت           .  همين است 
اسلام را در مقابل آزاديخواهي مـردم      

 .سر پا نگاه دارند
  

  
آيـا مـيـشـود          :راديو انترناسيـونـال   

گفت که به اين ترتيب دوم خـرداديـهـا        

  ٦٠  خرداد  ٣٠ 
 گفتگو با راديو انترناسيونال   
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 ۱ از صفحه  

 ۴ از صفحه   ۱ از صفحه  
 خـرداد    ٣٠ از سياست خـودشـان در          

پشيمان هستند و فکر ميکنند بـايـد      
 طور ديگري عمل ميکردند؟ 

 
دوم خـرداديـهـا     !ابدا   :منصور حکمت  

الان خــودشــان بــا افــتـخــار بـه شــمــا               
 خرداديهـا  ٣٠ خواهند گفت که همان    

 خرداد ابراز پشيمانـي  ٣٠ از .  هستند
ــا در                    ــعــده ــه ب ــت ــب ــد، ال ــن ــکــن ــي ــم ن

هايشان خواهند کرد، ولي الان      دادگاه
الان کاري نميکننـد کـه از       . نميکنند

 ٣٠ .  خـودشـان کـم کـنـنـد          "  خوديت" 
خرداد نهايتا همان شاخصي است کـه      

خــودي را تــعــريــف           خــودي و غــيــر      
تعريف خـودي کسـي اسـت           .ميکند
در مقابل مخالف دفـاع    "  نظام"که از  

 خـرداد مـهـمـتـريـن           ٣٠ کرده است و    
 خـرداد    ٣٠ .  مقطع اين پـديـده اسـت        

 .مقطع تولد جمهوري اسلامي اسـت   
 ٣٠ اگر کسي از اين جماعـت عـلـيـه            

هـا   خرداد بايستد دارد از جرگه خودي    
 .پا بيرون ميگذارد

بنظر من دير يا زود، و خـيـلـي               
زودتر از زماني کـه سـران حـکـومـت             
فکر ميکنند، محاکمات آزاد مـردم       
براي رسيدگي بـه جـرائـم ضـد بشـري              

اينها کسانـي   .اينها شروع خواهد شد 
نيستند که بـتـوانـنـد پـولـهـايشـان را                

سر و کـار  . آنجلس بردارند و بروند لس 
بســيــاري از ايــنــهــا ديــر يــا زود بــه                

يـکـي از     .  هاي مردم ميافتـد    محکمه
قلمروهايي که بايد در اين دادگـاهـهـا        

 ٣٠ به آن پـرداخـتـه شـود، مـاجـراي                
خرداد است و اينکه هـر کـدام از ايـن           
افراد در مورد آن تاريخ چه مـيـدانـد،          
در آن تاريخ چه نقشي داشـتـه، و چـه              
چيزي را ميتواند علني و افشـا کـنـد          
و از درد آن فـاجـعــه تـاريــخـي بــراي                 

 .جامعه کم کند
  

حـزب     :راديو انتـرنـاسـيـونـال       
کـمـونــيـســت کـارگــري يــک کـمــپـيــن              

 خـــرداد و          ٣٠ افشـــاي واقـــعـــه            
 خـرداد    ٣٠ گراميداشت جانباختگان  

هــدف از ايــن      .  ســازمــان داده اســت      
 کمپين چيست؟ 

 
  

:منصور حکـمـت    فـکـر مـيـکـنـم            
 درصــد مـــردم کســـانـــي            ٧٠ -٦٠ 

 خـرداد را يـادشـان          ٣٠ هسـتـنـد کـه         
ولي ايـن مـقـطـع مـهـمـي در               .نيست

مـا  .  پيدايش جمهوري اسلامي اسـت    
ميخواهيم اين را بـه نسـل امـروز در            
ايــران و جــهــان يــادآوري کــنــيــم کــه              
جمهوري اسلامي که امروز سـرِ کـار           
است محصول يک جنايت بزرگ ضـد       

ايـن اولا بـايـد بـخـاطـر             .  بشري اسـت  
بيايد، ثبت باشد، گفتـه شـده بـاشـد،             

 .افشا بشود و فراموش نشود
ثانيا اين آدمها هنوز در صحنـه    

 ٣٠ هــمـان آدمـهــايـي کــه          .  هسـتـنــد  
 به بعد آن قتل و جنايت را   ٦٠ خرداد  

سازمان دادند هنوز سياستمـداران آن       
انــد، در      وکــيــل مــجــلــس    .  کشــورنــد

انـد،        اند، رئيس قـوه قضـائـيـه           کابينه
اند، سـران سـپـاه       رهبرند، رئيس ارتش  

نـبـرد بـا ايـنـهـا ادامـه              .  انـد    پاسداران
پرونده اينها نزد مردم مـفـتـوح      .  دارد

 ٣٠ است، پرونده عامـلـيـن جـنـايـت             
هـاي     اينـهـم يـکـي از عـرصـه            . خرداد

مبارزه عـلـيـه حـکـومـت اسـلامـي،                
ــلـــيـــه            عـــلـــيـــه بـــنـــيـــادهـــايـــش، عـ

هــايــش از خــمــيــنــي و              شــخــصــيــت 
اي و      بهشتي، تا خـاتـمـي و خـامـنـه             

رفسنجاني و گيلاني، و همه کسـانـي         
اند و    است که در اين روند نقش داشته 

اين بخشي از جدال مـا بـا جـمـهـوري             
 .اسلامي است

  
 

 به نقل از انترناسيونال هفتگي       
  ٥٨ شماره 

 
   ١٣٨٠  خرداد ٢٥ 

 ...  ٦٠  خرداد  ٣٠ 

اين افزايـش دسـتـمـزد آنـرا پـيـروزي               
ــه                 بــزرگــي بــراي خــود دانســتــه و ب

کــارگــران .  اعــتــصــاب پــايــان دادنــد     

اعلام کرده انـد کـه ايـن پـايـان کـار                  
نيست و در آيـنـده بـر سـر افـزايـش                   
ــه              ــيــشــتــر دســت ب دســتــمــزدهــاي ب

 . اعتصابات ديگري خواهند زد
کـــمـــيـــتـــه کـــردســـتـــان حـــزب          
کــمــونــيــســت کــارگــري اعــتــصــاب         
پيـروزمـنـدانـه کـارگـران کـوره هـاي               
ساروقاميش را به هـمـه کـارگـران و             

. خانوادهاي آنان تبريـک مـي گـويـد           
اتحاد و همبستگي کارگران در ايـن        
اعـتــصـاب کــلـيــد مـوفــقــيـت بــراي             
رســـيـــدن بـــه خـــواســـت افـــزايـــش             

تنها با قدرت اتحاد .  دستمزدها بود 
و همبسـتـگـي اسـت کـه مـي تـوان                  

حــقــوق چــپــاول شــده را از حــلــقــوم              
کارفرمايان و استثـمـار کـنـنـده گـان            

 . بيرون کشيد
اين اعتصاب در عـيـن حـال راه           
را براي کارگران ساير کوره خـانـه هـا         

حزب کمونيـسـت کـارگـري       .  باز کرد 
کارگران کليه کـوره خـانـه هـا را بـه                 
مــبــارزه مــتــحــدانــه بــراي افــزايــش           

 . دستمزد فراميخواند
 

 کميته کردستان    
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۹۲  خرداد ۱۶ 
 ۲۰۱۳  ژوئن ۶  

اکــثــرشــان کــارگــر ســاخــتــمــانــي و            
. کارگري در کوره پزخـانـه هـا اسـت            

شايد در نظر يک رهگذر کـه بـا ايـن           
شهر آشنا نباشد و براي  اولـيـن بـار           
پا به اين منطقه مي گذارد ، ايـنـجـا     
يـک اردوگــاه دورافــتـاده ايســت کــه            
ساکنانش به خاطر ارتکاب جـرم بـه        
زور در آن اسـکـان داده شـده انـد و                  
دوران مــحــکــومــيــتــشــان را مــي             

بدون شک اين تصـوريسـت     .  گذرانند
کـه  بـراي اولـيـن بـار در ذهـن هــر                     

بسـيـاري   .  بيننده اي نقش مي بـنـدد    
از خانه هاي اين منطقه فـاقـد لـوـلـه           
کشي گـاز اسـت و مـردم مـجـبـور                 
هســتــنــد بــراي پــخــت و پــز از                      
سيلندرهاي گاز و بـراي گـرم کـردن             
خانه هايشان از نفت سفيد اسـتـفـاده          
کنند که تهيه آن با هزينه هـاي زيـاد      

 . و مشقت فراواني همراه است
 کودکاني کـه در ايـن مـنـطـقـه              
بزرگ مي شوند عملا زنـدگـي شـان           
تباه شده و با بـي امـکـانـاتـي ، بـي                 
حـقـوقـي و سـخــتـي هـاي بسـيــاري                

. دسـت و پــنـجــه نــرم مــي کــنـنــد                 
کودکان با فرارسيدن فصـل بـهـار و             
ــواده              ــهــمــراه خــان ــان مــدارس ب ــاي پ
هايشان به کـارخـانـه هـاي آجـرپـزي               
رفته و مشغول کار مي شـونـد و يـا          
در داخل شهر به شغل هاي ديـگـري           

آنها از هر گـونـه      .  گماشته مي شوند 
تــفــريــح و بــازيــهــاي کــودکــانـــه                  

دراين منطقه حتي يـک    .   محرومند
پـارک کـوچــک بـراي بــازي کـودکــان             

 . يافت نمي شود
فقر بيداد مي کند و اينـجـاسـت      
که نـابـرابـري و بـي عـدالـتـي و بـي                    

حقوقي چهره کريـه خـود را نـمـايـان              
 .مي سازد

در هيـچ رسـانـه اي و در هـيـچ                 
شبکه تلويزيوني جمهوري اسـلامـي      
از فــقــر و بــي حــقــوقـي ايــن مــردم                

گويا اينهـا  .  سخني به ميان نمي آيد  
. در سياره اي ديگر زندگي ميکننـد       

کسي صداي فرياد اين مردم را نمـي      
شنود، کسي آنهـا را نـمـي بـيـنـد و                 

گـويـا از     .  دردهايشان را نمي فـهـمـد     
دولـت هـيـچ      .  جامعه طرد شـده انـد       

توجهي بـه ايـن مـردم نـدارد و اگـر                 
اعـتـراضــي از طــرف آنـهــا صــورت            

. بگيرد به شدت سرکوب مـي شـود         
اين تنها منطقه اي نـيـسـت کـه در               
اين وضعيت قرار دارد، بلکه مـحلـه         
هاي ديگـري هـم در حـاشـيـه شـهـر                 
هستند که وضعشان بهتر از ايـنـجـا         

 . نيست
ــکــه مــردم در ايــن                  ــي ــال در ح
وضعيت اسف بار بسر مـي بـرنـد و            
پشتشان زير بار گراني و هزينه هـاي      
سرسام آور زنـدگـي خـم شـده اسـت،              
جمهوري اسلامي به فـکـر بـرگـزاري          
ــاســت               ــات ري ــخــاب ــت مضــحــکــه ان
جمهوري و شوراي اسلامي  شهـرهـا     

ــه          .  اســـت در آســـتـــانـــه مضـــحـــکـ
انتخابات تعدادي افـراد سـودجـو و           
نـان بـه نـرخ روز خــور کــه خــود را                   
ــراي شــوراي اســلامــي               ــد ب ــدي کــان
شهرکرده اند ، بـه خـاطـر ايـنـکـه از                
دزدي ها عقب نمانند مثل همـيـشـه     
به قصد جمع آوري راي ، دسـت بـه               
دامــان ايــن مــردم بــيــچــاره شــده و             
سخنراني ها و نشست هـايـي را در            
اين محلـه هـا بـرپـا کـرده انـد و بـا                     

دروغ پردازي و دادن وعده هـاي سـر           
خرمن که هيچگاه هـم بـه آن عـمـل               
نکرده و نخواهند کرد، مي خواهنـد     
مردم را به پـاي صـنـدوق هـاي راي               

 .بکشانند
هــر چــهــار ســال يــک بــار ايــن              

سيکل حـقـه بـازي و دروغ پـردازي               
تکرار شده و هر دوره مردم بيشتر به    
ــن ســيــســتــم دزد و                    ــت اي مــاهــي

. چپاولگرو دروغـگـو پـي بـرده انـد             
مردم ديگر گول اين سياه بازي ها و         

. دروغ پردازيها را نخواهنـد خـورد           
مردم  به اين حقيقت پي برده اند کـه         
با راي دادن به اين سيستم کثـيـف و           
متعفن هرگـز نـيـازهـايشـان بـرآورده            

و راي دادن بـه ايـنـهـا             .  نخواهد شد 
يـعــنــي تـداوم بــيــشـتــر ايــن فــقــر و                

اميد است که مردم مهابـاد  .  بردگي
هوشيار و آگاه باشند و بـا سـوت و             
کور گذاشتن مضحکه انتخاباتشـان     
و با برپا کردن فضـاي اعـتـراض در             
هـمــه جــا بســاطشــان را بــرســرشــان            

خالي گذاشتن صندوق .  خراب کنند 
بزرگ به جمـهـوري   "  نه" هاي راي يک  
بايد  بسـاط دروغ و      .  اسلامي است 

 . دزدي و چپاولشان را درهم بکوبيم
 

 زنده باد حکومت کارگري 
 . زنده باد سوسياليسم 

  "... پشت تپ      " اينجا محله          

 ... اعتصاب کارگران کوره پزخانه هاي                              
 

 

 



 
679شماره يسکرا                                            ا                                                 6 صفحه   

 ۱ از صفحه  

عزيـزان در لـحـظـات و دقـايـق               
بازگشتم به زنـدان بـغـض گـلـويـم را               
گرفته و احساس غير قـابـل وصـفـي         

بجا گذاشتن نيما و همسرم در  .  دارم
لحظاتي که بيشترين نياز به ايـنـکـه       
درکنارشان باشم را بـا تـمـام وجـودم          
احساس مـيـکـنـم بـطـرزغـيـر قـابـل                

. تصوري سخت وسهـمـگـيـن اسـت            
صداي ضربان قلبت را مـيـشـنـوئـي           
ــار                   ــيـ ــدن بسـ ــيـ ــس کشـ ــفـ ــا نـ امـ

کـلامـي بـراي گـفـتـن            ..دشواراست
ــي   ــيــاب ــم ــراي          .  ن ــلاــشــي دشــوار ب ت

لبخندي به هر بهانه ايي بـخـصـوص       
وقــتــي نــيــمــاي عــزيــزم هــم تــلاش            
ميکند ازناراحـتـي و نـگـرانـي مـن              
بکاهد کاري دشواراست درحالـيـکـه      
لحظات باهم بودن بس کـوتـاه اسـت         

صـحـبـت    . وبايـد تـنـهـايـش بـگـذارم           
کردن برايم در ايـن لـحـظـات بسـيـار            

 .سخت است
 
اي از بـهــنـام ابـراهــيـم زاده                 نـوشــتـه  

 دقأيقي قبل از بازگشت به زندان
اجازه ميخواهم در دقـايـق اخـر          
ــاي                 ــه ــا انســان ــا شــم ــم ب مــرخصــي
آزاديخواه و شريف سـخـن بـگـويـم و           
ــحــظــات ســخــت رابــا شــمــا                ايــن ل

 .همسرنوشتهايم شريک شوم
ــل           ــرانــبــوهــي در مــقــاب تصــاوي
چشمم اسـت نـمـيـتـوانـم از نـيـمـاي                  

عمق نيـازش در    .  عزيزم چشم بردارم 
اين لحظات به بودن من در کـنـارش       
را ميشود از هرحرکت وهرکلمه اش    
خــوانــد، درداور اســت بــراي هــر                 

هــمــســرم تــاب نــگــاه کــردن          . پــدري
درچشــمــان نــيــمــا و مشــاهــده ايــن            

چه روز سخت چـه    .  لحظات را ندارد  
ــه                ــحــظــات ســنــگــيــنــي اســت چ ل

ايـن  .  دشواروتلـخ روبـه پـايـان اسـت           
خانه از پايه ويران اسـت بـايـد از نـو               

 .ساخت
 

سوالي که بـلافـاصـلـه بـه ذهـن               
ميرسد اين است، چه جرم سنگيـنـي      
يک فعال کـارگـري و حـقـوق کـودک               
مرتکب شده است که سزايش سپري       
کردن عمر و زندگـيـش پشـت مـيلـه            

دقـايـق بسـرعـت         هاي زنـدان اسـت؟     

ميگذرند و من نميتوانـم مـنـسـجـم          
صحبتم را با شما در ميـان بـگـذارم          
فرياد ميزنم مـن جـرمـي مـرتـکـب              
نشده ام که اين چنين بـايـد خـودم و             
خانـواده ام تـحـت بـدتـريـن شـرايـط                 

 .جسمي روحي و راوني قرار بگيريم
 

ديروز در سالن شيرودي جـوانـان    
فرياد برآوردند زنداني سـيـاسـي آزاد         

سخنم خطاب به جـوانـان   .  بايد گردد 
به کارگران و به زنـان و مـردم ايـران              
اين است اين شعـار بـايـد مـحـورهـر            

مـيـدانـيـد     .  تجمع وگردهمايي باشـد   
همبندان من در زنـدان چـه کسـانـي             
هستنـد؟ کسـانـي کـه خـواسـتـشـان               
آزادي و بـرابـري و رفـاه مـردم بـوده                 

 کساني که بهـتـريـن سـالـهـاي            .است
زندگيشان را در سلولهاي افرادي در     
بـنـدهــاي زنــدانـهـاي اويـن، رجـائــي              
شهر، گوهردشت و ديزل آباد سـپـري       
ميـشـود ،حـرفشـان چـيـسـت و چـه                 
ميگويند؟ آنها صداي انسـانـيـت و           

 . يک زندگي انساني هستند
 

کارگران وفعاليني که گفتند ما      
کارگران حق داريم تشکـل مسـتـقـل          

ما در مـقـابـل    .  خود را داشته باشيم  
عرق ريخته براي گـذران زنـدگـيـمـان            

 .بايد حقـوقـهـايـمـان پـرداخـت شـود             
جوانان و دانشجوياني کـه در زنـدان          
بسـرمـيـبـرنـد آنـهـايـي هسـتـنـد کـه                   
خواهان شرايط آزاد بـراي جـوانـان و           
دانشجويان بـودنـد و اعـلام کـردنـد              

زنـانـي در     .  دانشگاه پادگان نـيـسـت     
زنــدان هســتــنــد کــه در تــجــمــعــات           
مختلف سينه سپر کردند و خواهـان        

حـقـوق بـرابـر بــراي شـهـرونـدان ايــن                
جامعه شدنـد وعـلـيـه بـي حـقـوقـي                
هــمــســران، خــواهــران، دخــتــران و             
مـــادران مـــا لـــب بـــه اعـــتـــراض               

 زندان جـاي هـيـچـکـدام از           . گشودند
انها و پاسخ خواسته هاي برحق انـان      

 .نيست
در اين لحظات فـقـط مـيـتـوانـم          
بگويم وجدانهـاي بـيـدار انسـانـهـاي            
مبارزوهمسرنوشتانم شـعـار؛زنـدانـي      
سـيـاسـي آزاد بـايـد گـردد؛ را بـايـد                   
وسيعا اجـتـمـاعـي کـرد و خـواهـان                
آزادي بي قيد شرط و فوري تـمـامـي     

ــد               ــي شــ ــاســ ــيــ ــان ســ ــيــ ــدانــ  .زنــ
بهترين انسانها، شريفترين انسـانـهـا       
و عزيزترين فرزندان اين جـامـعـه در         

 .زندانها اسيرهستد
 

 دوستان و همسرنوشتهايم؛
در اين لحـظـات بسـيـار دشـوار            
لازم ميدانم از تمامي شما عـزيـزانـم       
از شــمـافــعـالــيـن کـارگــري، زنــان و              
جوانان فعالين جنبش کودکـان و از         
تشکلهاي کارگري درسراسر دنيا که     
من و خانواده ام را حـمـايـت کـردنـد            
ــه تشـــــکـــــر و                صـــــمـــــيـــــمـــــانـــ

وهــمـچــنـان خـواهــان      .قـدردانـيــکـنــم   
. ادامه و گسترش اين حمايتها باشـم  

هر انسان آزاديخواه ميتواند صـداي        
جـاي  .  ما زنـدانـيـان در بـنـد بـاشـد               

 .کارگر زندان وبندواسارت نيست
 

بهنام ابراهيم زاده فعال حقوق     
 کارگر و حقوق کودکان

 ١٣٩٢ نوزدهم خرداد 

 زندان      اي از بهنام ابراهيم زاده دقأيقي قبل از بازگشت به                                              نوشته     
 

 دادگـاه    ۱  صبح به شعبه   ۱۱ ساعت  
انقلاب اسـلامـي سـنـنـدج احضـار و              

 دقيقه مورد بازجويي قـرار  ۴۰ مدت  
گرفت و در خاتمه اقدام عليه امنـيـت     

 .ملي را به وي نسبت دادند
شريف سـاعـد پـنـاه در دو سـال                
ــازجــويــي و               اخــيــر مــکــررا مــورد ب
ــتــه                 ــازداشــت قــرار گــرف احضــارو ب

ــان دادگــاهــي قــبــلــي           . اســت در جــري
  قاضي دادگـاه شـريـف        ٩١ دراسفند  

مـلـزم بـه اسـتـعـفـا از                ساعد پـنـاه را     
اتحاديه  نمود و به او و مظـفـرصـالـح        
نيا اعلام کـرده بـود کـه در صـورت                 
مراجعـه بـه اداره اطـلاعـات و دادن               
تعهد مبني بر استعـفـا از اتـحـاديـه،             
حکم بـرائـت شـان را صـادر خـواهـد                 

 قبلا با تـهـديـد بـه ويـران کـردن              .کرد
اتحاديه و اکنون نيز بـا اتـهـام واهـي              
مبني بر اقدام عليه امنيت ملي مـي   
خواهند صداي اعتـراض کـارگـران را         

نبـايـد اجـازه داد کـه           .  خاموش کنند 
سيستم قضـايـي و ديـگـر نـهـادهـاي                
امنـيـتـي و پـلـيـسـي رژيـم فـعـالـيـن                     
کارگري و هـر صـداي مـعـتـرضـي را               

ــدانــي کــنــنــد            کــارگــران    .خــفــه و زن
معترض که تعدادي از آنها هم اکنـون   
ــد هــيــچ جــرمــي                 ــدان هســتــن در زن

مـجـرم واقـعـي       .  مـرتـکـب نشـده انـد         
ــاربــدســتــان حــکــومــت                 ســران و ک
جنـايـتـکـار، فـاسـد و دزد اسـلامـي                 
هستند که تا کنون جامعـه اي را بـه              

 .تباهي کشانيده اند
کميته کردستان حزب کمونيست     
کارگري احضار و بازداشـت فـعـالـيـن           

اتـهـام   .  کارگري را محکوم مي کـنـد       
اقدام عليه امـنـيـت مـلـي بـر عـلـيـه                   
فعالين کارگري پوچ تر از آن است کـه      

عضويـت در    .  کسي را متقاعد سازد   
تشـکـلـهـاي کـارگـري، مـبـارزه بـراي                
احقاق حقوق کـارگـران و مـردم، حـق            
ــر کــارگــران و مــردم                 ــذي ــاپ ــکــار ن ان

فـعــالـيــن کــارگــري     .  مـعــتـرض اسـت     
دربند و همه زندانيان سـيـاسـي بـايـد              

 .بدون قيد و شرط آزاد شوند
 کميته کردستان   

 حزب کمونيست کارگري ايران   
  ٩٢  خرداد ٢٠ 
 ٢٠١٣  ژوئن ١٠ 

 ... به       شريف ساعدپناه             

 برگشت پدر و خواست من     
 و کودکان زندانيان سياسي     

ــراي                  ــود کــه پــدرم را ب ــروز ب دي
مـثـل   . برگشتن به زندان بـدرقـه کـردم         

اين که آقاي دادستان حـرف کسـي را            
گوش نميدهد و تاکيد پزشک قانـونـي    
وپزشکان بيمارستان محک را مـبـنـي     
بربودن پدر در کـنـار مـن را نـاديـده                  
گرفته است حال ديگر چکار کنم دلـم       
بر اين خوش بود که پـدرم در کـنـارم               
هســت و مــرا در شــکــســت دادن                   
بيماريم کمک خواهد کرد اما جـنـاب         
دادستان بازهم دست بکار شد و پدرم       
رابه زندان احضار کرد من نميدانم کـه   
جدا کردن پدري از فرزندش که مبتـلا    
به سرطان است چه نفعي بـراي آن هـا             

هنوزبا بيماريم سازگار نشـده ام      ! دارد
که عده اي پدرم را از مـن جـدا کـرده              
اند حال علاوه بر مبـارزه بـا بـيـمـاري            
بايد چشم انتطار آزادي پدر هم بـاشـم           
شما که در بهتـريـن دوران زنـدگـي ام              
که ده يازده سـالـه بـودم حـق داشـتـن                 

پدري در خانه را از من گرفتـه بـوديـد       
و شماکه کودکي من را مثـل هـزاران           
کودک ديگر از من گرفته ايد حـداقـل        
حال که به اين بيمـاري مـبـتـلاهسـتـم             

حـال کـه     .  پدرم را به من باز گـردانـيـد     
بيشتر فـکـر مـيـکـنـم ايـن سـوال در                   
ذهنم پديد آمد کـه آن هـزاران کـودک             
ديگر چکار ميکنند جناب دادسـتـان    
آيا شما هم مثل ما فرزندان زندانـيـان         
سياسي درد چشم انتظار پدر بودن را         
کشيده ايد آيا شما هم صـبـح و شـب             
در اين فکر بوده ايد کـه الان پـدرتـان           
در چه وضـع وحـالـي اسـت آيـا زنـده                  
! است وآيا به خانه باز خواهد گشـت            

چون اگر يک روز اين درد را     !  حتما نه 
ميکشيديد دلتـان نـرم مـيـشـد و بـه                
سختي سنگ نـبـود مـن از زبـان آن                 
هزاران کودک ميگويم که پدرانمان را      
به ما باز گردانيد وکودکـي کـه ازمـا           
گـرفـتـه ايـد بـه مـا بـاز گـردانـيـد آن                       
خاطراتي را که قرار بـود بـه شـيـريـن               
ترين لحظه هاي زنـدگـي مـا تـبـديـل              
شود به تاريک ترين روز هـايـمـان بـدل           

نيماابراهـيـم   . به ما باز گردانيد. کرديد
زاده فرزند زنـدانـي سـيـاسـي در بـنـد                

 بهنام ابراهيم زاده 
 ۱۳۹۲ بيستم خرداد 

 نامه سرگشاده نيما ابراهيم زاده به دادستان             
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بعد از چـنـد مـاه مـامـوريـت در               
 ٦٢ مناطق اشغالي، در اوايل پـايـيـز         

به مناطق تحت کنترل نيروهاي خـود     
کـلاتـرزان در     .  در کلاترزان برگشـتـيـم     

شمال غربي شهر سنندج قـرار داشـت         
که روستاهاي شمالي تر اين مـنـطـقـه         

ايـن  .  هنوز در دست نيروهاي ما بـود      
ماموريت علاوه بر تبليغ و تـرويـج و          
ــان مــردم و                  ــدهــي در مــي ســازمــان
فعالين، سخنرانيهاي متعدد و آمد و    
رفت خانواده رفقا از شهر به نـزد مـا،        
يک سري عملياتهاي نـظـامـي را هـم              
شامل مي شد که بعضا به نـوعـي بـه        
ما تحميل مي شد و بعضا هـدفـمـنـد         
و با نقشه از پيش طرح ريـزي شـده از           
سوي فرماندهان نظـامـي بـا گـرفـتـن              
مسير جاده و صحبـت بـا مسـافـران،           
تصرف يا زدن ضربه به پـايـگـاهـهـاي             

آما آنچه کـه  . نيروهاي رژيم همراه بود 
برجستگي خاصي به اين مـامـوريـت         
چند مـاهـه مـي داد حضـور مـا در                  
ميان مردمي بود که در منطقه تحت  
تسلط پايگاه هاي رژيـم زنـدگـي مـي          
کردند و بدون استثـنـا بـر بـلـنـديـهـاي               
مشرف بر هر روستايي نيروهاي رژيـم     

ايـن  .  در اين پايگاهها مستقر بـودنـد       
اولين تجربه نفوذ به مناطق اشـغـالـي        

بـراي  .  دور دست محسـوب مـي شـد         
من تجربه پر ارزشي بـود چـرا کـه در              
ســالــهــاي بــعــد از آن بــا واحــدهــاي                
کوچکتر بنام دسته سازمانده و بـعـدا          
واحد شهـر بـا هـمـيـن شـيـوه و بـراي                    
مدت زمان طولاني تري در مـنـاطـق        
کاملا تحت کـنـتـرل نـيـروهـاي رژيـم               

در ادامـه بـه ايـن          .  فعاليت مي کـردم  
 .نوع از ماموريتها اشاره خواهم کرد

 
 جنگ کومه له و حزب دمکرات

تحول ديگري که بايد به آن اشـاره       
کنم جنگ مابين کـومـه لـه و حـزب               

ايـن  .  دمکرات کـردسـتـان ايـران بـود           
جنگ را حزب دمکرات به کـومـه لـه        

دليل آنهـم ايـن بـود کـه           .  تحميل کرد 
حزب دمکرات کردستان بعـنـوان يـک        
حزب نـاسـيـونـالـيـسـتـي بـه مـذاقـش                 
خوش نـمـي آمـد کـه بـعـنـوان حـزب                   

. سرمـايـه داران کـرد ازش يـاد شـود               

تبليغ و افشاگري کـومـه لـه از راديـو            
ــر و                      ــارگــران شــه ــه مــردم و ک رو ب
ــورژوا                 ــورد بــ ــا در مــ روســــتــــاهــ
ــدن حــزب             ــيــســتــي خــوان ــال نــاســيــون
دمکرات تنها به بد مذاقي اين حـزب     
خلاصه نمي شد بلکه معتقد بـود کـه       
بايد با زور جلو اين تبليـغـات گـرفـتـه          
شود و عملا بـا تـحـمـيـل جـنـگ بـه                    
کومه له در مقابل آزادي بيان قد علـم   

پاسخ متقابل نظامي کـومـه لـه      . کرد
بــه قــلــدري حــزب دمــکــرات امــري             
ضـروري بــود چــرا کـه در غـيــر ايــن                 
صورت بـعـنـوان يـکـه تـاز مـيـدان و                  
سرکوب آزادي بيان و ابراز عقيده  در      
مناطق آزاد شده و سپـس در سـراسـر            
کردستان، آن نقشي را بـر عـهـده مـي             
گــرفــت کــه حــاکــمــيــت مــرکــزي در             
سرکوب اين آزاديها در سراسر کشـور         

عـلاوه  .  از خود بنمايش گذاشـتـه بـود      
بر پاسخ نظامي به حـزب دمـکـرات،           
کومه لـه در گشـتـهـاي سـيـاسـي در                  
ــت             مـــنـــاطـــق روســـتـــايـــي مـــاهـــيـ
قلدرمنشانه اين حزب را بـراي مـردم          

اکثـر مـردم شـهـر و           .   روشن مي کرد 
روستاهاي کـردسـتـان بـه حـمـايـت از               
کومه له برخاستند چرا که مردم خـود     
نـيــز از نــزديــک شــاهــد بــرخــوردهــاي           
زورگـويـانـه افـراد و نـيـروهـاي حـزب                 

. دمکرات نسبت به خود نـيـز بـودنـد           
در بسياري از روستاها مردم با جـمـع        
آوري طـومـار اعـتـراضـي نسـبـت بـه                
اعمال حزب دمکرات و به حمايـت از       

نـتـيـجـه ايـن        .  کومه لـه بـرخـواسـتـنـد        
جنگ که تلفاتي از هر دو طرف را بـا       
خــود بــه هــمــراه داشــت نــهــايــتــا بــه               
شــکــســت ايــن حــزب در دو جــبــهــه              

يکي شکسـت نـظـامـي  و           .  انجاميد
بعد از آن کومه .  دوم شکست سياسي  

. له  آتش بـس يـکـطـرفـه اعـلام کـرد                 
حزب دمـکـرات عـلاوه بـر شـکـسـت               
سياسي نظامي در اين جنگ بـدسـت          
کمونيستها و تضـعـيـف شـدنـش در               
پــروســه ايــن جــنــگ از درون دچــار                
اختلاف و تشتت شد که اين خود نـيـز     
ضربه ديگري بر اين حزب مـحـسـوب       

. مي شد و آنـرا دچـار انشـعـاب کـرد               
بخشـي کـه از ايـن حـزب تـحـت نـام                    

و در مـخـالـفـت بـا            "  رهبري انقلابي " 
ادامه جنگ انشعـاب کـرد از جـانـب             

. کومه له مورد حمايـت قـرار گـرفـت          
سياست آندوره کومه له در برخورد بـه    
حزب دمکرات مبني بر اعـلام آتـش          
بـس يـکـطـرفـه و حـمـايـت از بـخــش                    
انشعابي، سياستي بود کـه مـنـصـور           

ــرا                حــکــمــت مــنــصــور حــکــمــت آن
از طـرف ديـگـر        .  نمايندگي مـيـکـرد     

گرايش ضعيف ناسيوناليسـتـي درون        
کومه له علاقمند بود تا همچنـان بـر          

ايـن سـيـاسـت       .  طبل جـنـگ بـکـوبـد         
هــدفــش عــمــدتــا رقــابــت بــا حــزب              

 . دمکرات بود
حزب دمکـرات کـردسـتـان ايـران           

 و بــعــد از آن          ٥٧ قــبــل از انــقــلاب        
بعنـوان نـمـايـنـده خـانـهـا، مـالـکـان،                  
شيوخ منطقه و بـلاخـره سـخـنـگـوي               
بورژوازي کرد، خـود را تـنـهـا حـزب               

در .  مطرح در کردستان مـي دانسـت        
حمايت از مالکان مـنـطـقـه و عـلـيـه                
زحمتکشان روستاها دست به اسلـحـه        

تاب تحمل آزاديـهـاي سـيـاسـي،         .  برد
حــقــوق بــرابــر زن و مــرد و آگــاهــي                 

. کارگران و زحـمـتـکـشـان را نـداشـت              
ايستادگي و پاسخ کومه له به عـربـده       
کشـي حـزب دمــکـرات در مــحــدود             
ــاز ســيــاســي در                 ســاخــتــن فضــاي ب
کردستان سبب ايجاد فضاي بـازي در      
ميان مـردم بـويـژه در مـنـاطـق آزاد                  

در تـاريـخ مـبـارزات         .  کردستـان شـد    
مردم کردستان بـراي اولـيـن بـار يـک               
جريان کمونيستي قـادر شـده بـود بـا              
اتکا سـيـاسـت روشـن و بـا اتـکـا بـه                    
ــع                 ــران، حــزب مــداف ــارگ مــردم و ک
ســرمــايــه داران کــرد و مــالــکــان در             
کردستان را به عقب برانـد و آنـرا سـر              

اين موفقيتي براي .  جاي خود بنشاند  
کارگر و تـوده هـاي مـردم کـردسـتـان               

کومه له در اين آزمون تـاريـخـي      .  بود
کـارگـر و زن در         .  سربلند بيـرون آمـد     

کردستان توانست احساس غرور کنـد       
که ديگر ناچار به تـمـکـيـن کـردن بـه                 
ــي هــاي حــزب                   ــوي ــحــکــم و زورگ ت
نـاسـيـونـالــيـسـت کـرد در کـردسـتــان                

 .نباشد
پرداختن به اين مسـئلـه خـود بـه            
تنهايي موضوع جداگانه اي است کـه      
شايد ويژه تر و بطور کنکرت بـايـد بـر       

نتايج حاصله از .  سر آن گفت و نوشت   
ــاســخ               قــلــدري حــزب دمــکــرات و پ
کمونيستها به حزب نـاسـيـونـالـيـسـت         
کرد در يک مصاف سياسـي نـظـامـي           
نقطه پايانـي بـر مـيـدانـداري و يـکـه                  
تازي حزب ناسيوناليست کرد يـعـنـي        
حزب دمکرات کردستان ايران بود که       
هــيــچ ســازمــان و نــيــروي ســيــاســي             
ــژه گــرايــش چــپ و                  ديــگــري را بــوي

. کمونيستي را برسميت نمي شناخـت    
آن جنگ نـزديـک بـه سـه سـال بـطـول                   

درسي که اين جنـگ در بـر       . انجاميد

داشت ايـن بـود کـه کـارگـران، مـردم                
زحمتکش شهر و روسـتـا و زنـان در               
جامعه کـردسـتـان احسـاس قـدرت و             

حزبي که به تـاريـخ   .  ابراز وجود کردند  
مبارزاتي خود براي سـهـيـم شـدن در             
قدرت مي باليد و خـود را يـکـه تـاز               
ميدان مي دانست، بعد از شکسـتـش      
اين توهم در جامعه کردستان را کنـار      
زد که گويا مـيـشـود بـا پـيـشـيـنـه و                   
تاريخچه سـر مـردم کـردسـتـان کـلاه               

تــلاــشــهــاي ايــن حــزب در         .  گــذاشــت
مــقــطــع بــقــدرت رســيــدن جــمــهــوري          

اسلامي و براي سهيم شدن در قـدرت          
که بر بستر آن به سازمانهاي سيـاسـي         
مي تاخت، نـامـه هـاي فـدايـت شـوم               
براي خمـيـنـي و دولـت مـوقـت مـي                  
نوشت و نيروهاي ارتش و سپاه را در           
حفـاظـت خـود بـه پـادگـانـهـا بـدرقـه                   
ميکرد، بـخـشـي از تـقـلاهـاي حـزب               
دمکرات کردستـان ايـران در مـقـطـع             

 براي خوش خـدمـتـي    ٥٧ انقلاب سال  
به خميني و در تقابل با منافـع مـردم      

 . کردستان است
 ادامه دارد 

 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان           

  دهم  بخش سيز   /مختصری از تاريخ يک دوره                        

 

 

 رفاه و خوشبختي همين امروز ممکن است                                    
 

بـا سـرنـگـونـي ايـن           .  عامل فـقـر جـمـهـوري اسـلامـي اسـت                
حکومت و بـا مصـادره امـوالـي کـه سـران رژيـم، آيـت الـه هـا،                            
رانت خواران و ميلياردرها غارت کرده اند، مـيـتـوان بـلافـاصـلـه                   
آب و برق و گاز و طب و آموزش و پرورش را براي هـمـه جـامـعـه               

با ميلـيـاردهـا دلاري کـه هـر مـاه صـرف زنـدان و                       .  رايگان کرد 
سرکوبگران ميشود ميتوان براي هـمـه مـردم مسـکـن مـنـاسـب                    

با کـوتـاه کـردن دسـت امـام جـمـعـه هـا و مـوسـسـات                             .  ساخت
مذهبي از خزانه مملکت ميتوان زنـدگـي شـاد و انسـانـي بـراي                     

نيروي کـار و مـتـخـصـص و امـکـانـات                 . همه کودکان فراهم کرد 
بايـد جـمـهـوري اسـلامـي           .  براي خوشبختي همه مردم وجود دارد   

 . را از سر راه برداشت
 

 براي سرنگوني جمهوري اسلامي و ايجاد جامعه اي انساني،                                                   
 براي تحقق رفاه و آزادي و برابري،                               
 ! به حزب کمونيست کارگري بپيونديد                              



 
679شماره يسکرا                                            ا                                                 8 صفحه   

 ! سرنگون باد جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسیالیستی

 

ر اساس خبر رسيـده بـه کـمـيـتـه               ب
 ١٢ کردستان حـزب، روز يـكـشـنـبـه              

 ٥ خرداد در منطقه ساروقامـيـش در         
ران گــكــيــلــومــتــري مــيــانــدوآب، كــار      

قسمت دستگاههاي آجرپزي دست بـه     
اعــتــصــاب زده و خــواهــان افــزايــش            

 ٧٢ حـدود    .  دستمزدهاي خود شـدنـد     
كوره پزخانه در اين منطقه وجود دارد   

 ٤٠ که در هر كدام به طور ميانگـيـن        
کــارگــر در آنــهــا  مشــغــول بــه کــار                 

در حـال حـاضـرکـارگـران بـه             .  هستند
 ٥٠٠٠  آجـر         ١٠٠٠ ازاي پخت هر     

كـاركـران   .  تومان دريافـت مـيـكـنـنـد         
خواهان افزايش دستمزد به ازاي پخـت   

 تــؤمــان    ١٠٠٠٠  آجــر      ١٠٠٠ هــر   
كاركـران قـبـلا ايـن خـواسـتـه              . هستند

خــود را بــه كــارفــرمــايــان ايــن كــوره             
پزخانه ها به صـورت شـفـاهـي اعـلام             

. کرده بودند ولي جوابي نگرفته بودند    
كاركران به همراه خـانـوادهـايشـان كـه           

ــي       ١٢٠٠ حــدودا     ــر     ١٣٠٠  ال ــف  ن
 .در اعتصاب هستند  ميباشند

 
کارفرمايان کوره هاي آجرپـزي بـا       
به جيب زدن دسترنج کارگران کوره ها    
سـودهـاي کـلانـي نصـيـب خـود مـي                 
کنند و حتي کودکان خردسال را نـيـز            
مجبور به کـار در شـرايـط سـخـت و                 

. غير انساني در کوره هـا مـي کـنـنـد           
کميته کـردسـتـان حـزب کـمـونـيـسـت               
کارگري ضمن حمـايـت از اعـتـصـاب            
ــاي                  ــه هـ ــانـ ــزخـ ــوره پـ ــران کـ ــارگـ کـ
ســاروقــامــيــش از کــارگــران و مــردم           
شهرهاي منطقه مي خواهد که به هـر     
شــکــل کــه مــيــتــوانــنــد از خــواســت             
ــاي                  ــه هـ ــانـ ــزخـ ــوره پـ ــران کـ ــارگـ کـ
ساروقاميش و اعتصاب آنها حمايـت       

 .کنند
 کميته کردستان   

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ٩٢  خرداد ١٦ 

 ٢٠١٣  ژوئن ٦  

 سـاعـتـه      ٢٤ کانال جديد باز هـم        
شد و بلافاصله مـورد اسـتـقـبـال گـرم             

. انبوه مشتاقان اين کانال قرار گـرفـت        
سيل تلفن بـه مسـئـولـيـن و بـرنـامـه                  
سازان اين کانال شـروع شـده و مـردم              
تشـنــه آزادي و رهــائـي دلـگــرمـي و                

 ساعتـه شـدن     ٢٤ خشنودي خود را از  
 .    کانال محبوب خود ابراز ميدارند

 
کانال جديد اما براي ادامه کـاري      

هـزيـنـه    .  خود به کمک شما نـيـاز دارد         
 سـاعـتـه شـدن       ٢٤ هاي کانال جديد با  

آن، بسيار بيشتر شـده اسـت و مـثـل                
هميشه تامين کنندگان کـانـال جـديـد         

. علاقمندان و بينـنـدگـان آن هسـتـنـد            
 در اوج اعتراضـات تـوده اي       ٨٨ سال  

در ايران و در اوج مـحـبـوبـيـت کـانـال             
جديد با ميليون ها بيننده، جـمـهـوري     
اسلامي با پارازيتي سنگين، کمپانـي   
مربوطـه را تـحـت فشـار قـرار داد و                  

بدنبال آن کانـال  .  کانال جديد بسته شد 
جديد هرچند ادامه يافت اما بـرنـامـه         

 ســاعــت    ٤ هــايــش بــه روزي دو تــا             
اکنون بـار ديـگـر و در            .  کاهش يافت 

شرايط بسـيـار مـتـحـول سـيـاسـي در                
 سـاعـت     ٢٤ ايران، کانال جديد روزانه     

برنامه پخش ميکنـد و مـردم تشـنـه            
آزادي و رهــائــي از شــر حــکــومــت                

. اسلامي را دور خود جـمـع مـيـکـنـد             
کانال جديد يک قطـب سـيـاسـي مـهـم            

به مـردم راه مـتـحـد و             .  جامعه است 
متشکل شدن و مقابله بـا جـمـهـوري            
اسلامي نشان ميـدهـد و در مـقـابـل               
جنبش هاي راست و ملي مـذهـبـي و         
قومپرست، مردم را به خـواسـت هـاي       

کانـال  .  روشن و انساني مجهز ميکند 
جديد به همين خاطر خـاري در چشـم           
جمهوري اسلامي و ابزار گـرانـبـهـائـي         
براي کارگران و زنان، بـراي جـوانـان و           

 . آزاديخواهان است
 

. به اين کانال کمک مـالـي کـنـيـد           
ديگران را تشويق .  اسپانسور آن شويد  

ايـن کـار را در         .  به کمک مالي کنـيـد     
شهر و محل سکونـت خـود سـازمـان            
دهيد و تضمين کنيد که کانال جـديـد       

از .  مشـکــل مــالـي نـخــواهـد داشـت            
 . همين امروز دست به کار شويد

 
 کانال جديد  

 ١٣٩٢  خرداد ١٨ 
 ٢٠١٣  ژوئن ٨  

 

 
 

 : سوئد 
Sweden 
Post Giro: 6396060-3 
account holder: IKK  

 
 : آلمان

Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.: 583657502 
Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank 

 
 

 : کانادا 
Canada 
ICRC 
Scotiabank 
 4900 
Dixie Rd, Mississauga 
L4W2RI 
Account #: 843920026913   

 
 

 : هلند
Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 151350248 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL774 RABO  0151350248  

  
 

 :آمريکا
Bank of America  G Street, Blaine, Wa  98230277 
phone # 1-360-332-5711 
Masoud Azarnoush 
Account number : 99-41581083 
wire: ABA routing # 026009593 

swift code : BOFAUS ٣N 
  

 
 شماره حساب انگليس    

 : ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    
England 
Account nr. 45477981 
sort code: 60-24-23 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB 77 NWBK6024235477981  NWBK  
BIC: NWBK GB 2L 

 
 

 در زمينه کمک مالي چنانچه سوالي داشته باشيد            
 : ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد     

  
 : از اروپا  

 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري
   

 : از ايران 
 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨ : شهلا دانشفر 

 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ عبدل گلپريان   

 کانال جديد به کمک شما نياز دارد       شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          

 اعتصاب کارگران کوره پزخانه هاي ساروقاميش براي افزايش دستمزد                

 

با تشکر و قدرداني از آوات فرخي که مـدت بـيـش از دو سـال بـعـنـوان هـمـکـار نشـريـه ايسـکـرا                                       
فعاليت پر ثمري را به پيش برد و با تبريک و خوش آمد گويي به فرزام کرباسي بـعـنـوان هـمـکـار جـديـد                  

 ايسکرا. براي هر دوي اين عزيزان آرزوي موفقيت ميکنيم. نشريه ايسکرا


